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یکـــی از بازتریـــن بخش‌هـــای اقتصاد 
ایران بـــوده و قطعـــاً بالاتریـــن وزن در 
باز بـــودن تجـــارت اقتصادی ایـــران را 
داراســـت. بـــه فـــرض اگر در کشـــور 4 
میلیون بشـــکه نفت تولید شود حدود 
2.5 میلیون بشـــکه آن صادر می‌شود، 
حالا اگـــر ایـــن 2.5 میلیون بشـــکه به 
یک میلیون یـــا حتی 700 هزار بشـــکه 
کاهـــش یابد، چه اتفاقی بـــرای اقتصاد 

ایران خواهـــد افتاد؟
اوایـــل پیـــروزی انقلاب بعد از تســـخیر 
لانـــه جاسوســـی، خرید نفـــت از ایران 
تحریـــم شـــد. آن ســـال وقتـــی رشـــد 
بخش نفت مـــا حدود 67 درصد منفی 
شـــد، رشـــد اقتصادی ما نیز بـــه منفی 

23 درصد رســـید.
وقتی چنـــد ســـال بعـــد از آن، تحریم 
مقـــداری نفـــت لغو شـــد، رشـــد نفت 
در نیمه اول آن ســـال 130 درصد شـــد 
و رشـــد اقتصـــادی کشـــور نیز بـــه‌ رغم 
وجـــود جنـــگ بـــه مثبـــت 23 درصـــد 

. سید ر
ایـــن اثـــر مســـتقیم کاهش صـــادرات 
و تولیـــد نفـــت روی رشـــد کل اقتصاد 
اســـت. کما اینکه اثرات غیرمســـتقیم 

آن را هـــم بایـــد در نظـــر گرفت.
به هر حـــال وقتـــی صـــادرات نفت به 
نصـــف یا یـــک ســـوم کاهـــش می‌یابد 
به تناســـب آن، نـــاوگان حمـــل و نقل 
دریایـــی - نفتـــی دچار کاهـــش ارزش 
افـــزوده می‌شـــود؛ چـــرا که اصـــاً این 
ناوگان بـــرای حمل و نقـــل نفت ایجاد 

شـــده است.
مـــا از ســـال 1390 بـــا پدیده‌هـــای هم‌افزا 
مواجه شدیم. یکی فضاســـازی رسانه‌ای 
غربی‌هـــا و دیگـــری مســـائل سیاســـی 
داخـــل ایـــران. از طرفـــی تحریـــم بانک 
مرکـــزی دسترســـی درآمدهـــا بـــه ذخایر 
ارزی و امـــکان نقـــل و انتقـــال پولی‌مان 
را به‌شـــدت تحـــت تأثیـــر قـــرار داد. در 
کنـــار اینهـــا درآمدهـــای جـــاری نفتی نیز 
به‌شـــدت کاهـــش یافـــت. لذا در ســـال 
1390، اقتصاد وارد یک فاز و دشواری‌های 
جدید می‌شـــود. دشـــواری‌هایی که حتی 
ما به عنوان دولت نمی‌توانســـتیم برخی 

از آنهـــا را بیـــان کنیم.
مـــن تعبیری داشـــتم که تحریـــم بانک 
مرکـــزی در اقتصاد از جنس اســـتفاده 
از ســـاح کشـــتار جمعـــی در جنـــگ 
اســـت. امـــا عـــده‌ای بـــا شـــنیدن این 
حرف‌هـــا مســـأله »جـــام زهـــر« و... را 
مطـــرح می‌کردند. یعنی فضـــا را طوری 
طراحـــی می‌کردنـــد که ما بـــرای انتقال 
وقایـــع و حقایـــق دست‌بســـته بودیم. 
البته همان‌طور که گفتـــم امریکایی‌ها 
مکارانـــه از تجربیـــات قبلی خودشـــان 
اســـتفاده کردند و بعـــد از تحریم بانک 
مرکزی به ســـراغ تحریم نفـــت رفتند.

	z 90 تکانه‌ها تقریباً از اواخر سال
تشدید شد. در اواخر سال 90 به 

چه میزانی نفت می‌فروختیم؟
در ماه‌هـــای اولیـــه ســـال 1391 
بود که فـــروش نفـــت ما حتی 
در روزهایی به 700 هزار بشـــکه 
نیـــز رســـید. امـــا در ســـال 90، 
بیشـــتر، فشار سیســـتم بانکی 
و تحریم‌هـــا را از منظـــر مالـــی 
حـــس می‌کردیـــم. البتـــه در 
ســـال 91، مشـــکلات فروش 
نفـــت، حمل‌ونقـــل نفـــت و 
ذخیره‌ســـازی آن و... بیشتر 

احســـاس می‌شـــد.
 

	z از چه زمانی متوجه
شدید مشتری‌های نفت 
ایران کاهش پیدا کرده 

است؟
این جزء وظایف شـــرکت 
نفـــت بـــود. امـــا از اواخر 

پاییز ســـال 90، که مـــدام بحث تحریم 
بانـــک مرکـــزی و نفت زمزمه می‌شـــد، 
این مســـأله پیش‌بینی می‌شـــد. البته 
تحریـــم نفـــت بـــا تأخیـــر و به‌صـــورت 
تدریجی اتفـــاق افتـــاد. بالاخره حذف 
ایران از بازار جهانی نفت کار ســـاده‌ای 
نبـــود و نیســـت. بعضـــی وقت‌ها پیش 
خودم فکـــر می‌کنم شـــاید این بحران 
اقتصاد جهانـــی، یک فرصـــت و امتیاز 
مثبتی بـــرای ایـــران بود. همیـــن الان 
نیـــز کشـــورهای غربـــی می‌داننـــد که 
اگـــر بخواهنـــد از رکـــود خارج شـــوند 
بایـــد تولیدات‌شـــان افزایـــش یابد که 
افزایـــش تولید نیـــز مســـتلزم افزایش 
مصـــرف انرژی اســـت. مصرف بیشـــتر 
انـــرژی نیز، تقاضـــای نفـــت را افزایش 
اهمیـــت  مســـأله  یـــن  ا و  می‌دهـــد 
عرضه نفـــت ایـــران را بیشـــتر می‌کند 
و چشم‌پوشـــی یک‌بـــاره و کامـــل از آن 
را ســـخت می‌کنـــد. بـــه نظـــرم حتـــی 
در جریـــان مذاکـــرات هســـته‌ای، این 
موضـــوع یعنـــی مدیریـــت قیمت نفت 
از ملاحظـــات امریـــکا و غربی‌هـــا بود، 
چیزی که عربســـتان هم بـــه آن کمک 

. د کر
اوایل ســـال 90 که قیمـــت ارز مقداری 
افزایـــش یافته بود، دولـــت بارها اعلام 
می‌کرد: »بـــازار ارز حبابی اســـت«. در 
کنـــار آن منتقـــدان اقتصـــادی دولت، 
حبابـــی بودن بـــازار ارز را به‌دلیل چند 
نرخی بـــودن ارز مردود می‌دانســـتند.

در ســـال 90 و در خلال شـــدت گرفتن 
بیشـــتر  انتقادهـــا  نـــوع  تحریم‌هـــا، 
سیاســـی و انتخاباتـــی بـــود. بـــه طـــور 
مثـــال در شـــرایطی که دولت در ســـال 
90، فراتر از قیمت ارزی که در سیســـتم 
بانکی ثبت و ضبط می‌شـــد، حتی یک 
دلار ارز بـــه قیمت بالاتـــر نمی‌فروخت، 
امـــا برخـــی نماینـــدگان در جلســـات 
علنی و مصاحبه‌هایشـــان با رســـانه‌ها 
می‌گفتند: »دولـــت ارز را با قیمت‌های 
بالاتر می‌فروشـــد و از ایـــن منابع برای 
هدفمنـــدی  در  یارانه‌هـــا  پرداخـــت 

اســـتفاده می‌کند.«
 

	z استدلال این نمایندگان در
مورد فروش ارز توسط دولت 

چه بود؟
 من از استدلال آنها خبر ندارم.

	z اصلاً امکان‌پذیر است که 
دولت‌ها تعمداً قیمت ارز را برای 

جبران کسری بودجه و.... بالا 
ببرند؟

 ظاهراً در دولت‌های قبل این مســـأله 
اتفـــاق افتاده بود. قبـــل از دولت‌های 
نهـــم و دهـــم، کســـانی بودنـــد که در 
برهه‌ای از تاریـــخ اقتصاد ایران معتقد 
بودنـــد: »یکـــی از شـــیوه‌های تأمیـــن 
خ ارز  کســـری بودجـــه، افزایـــش نـــر
اســـت«. امـــا ایـــن مســـأله نیازمنـــد 
رســـمی  بازارهـــای  در  ارز  وش  فـــر
اســـت چـــرا کـــه دولـــت نمی‌تواند در 
بازارهـــای غیررســـمی ارز بفروشـــد. 
البتـــه تصریـــح می‌کنم کـــه دولت در 
بـــازار ارز حضور نـــدارد و منظورم اینجا 
بانـــک مرکزی اســـت که بـــه اصطلاح 
بانکدار دولت اســـت و طبـــق قوانین 
مالـــی و محاســـباتی مســـئول وصول، 
نگهـــداری و تبدیـــل ارزهـــای نفتـــی 
متعلـــق به دولت اســـت. در هر حال، 
در ســـال 90، نـــه خاطرم هســـت و نه 
مســـتنداتی به دســـتم رســـید که یک 
دلار ارز در بـــازار آزاد توســـط دولـــت 
فروختـــه شـــده باشـــد. ضمـــن اینکه 
در دیـــوان محاســـبات الی‌ماشـــاء‌الله 
بـــرای مـــا پرونده تشـــکیل دادنـــد اما 
هیچ گـــزارش یـــا پرونـــده‌ای در مورد 
فـــروش ارز توســـط دولـــت یـــا حتی 
بانـــک مرکزی وجود نداشـــته و ندارد.

یارانه‌هـــا را اجـــرا می‌کنـــد. متأســـفانه 
دیدیم افـــرادی که این انقـــاب و نظام 
بـــه آنها اعتبار بخشـــیده اســـت و حالا 
دارای جایگاهی شـــده‌اند و حرفشـــان 
بـــرد و اهمیـــت یافتـــه اســـت مدعـــی 
می‌شـــوند که در ایـــران قحطی خواهد 
شـــد. فکـــرش را بکنیـــد، شـــما را برای 
جلســـه غیرعلنـــی به مجلـــس دعوت 
می‌کنند، ســـپس قبل از جلســـه علیه 
دولت و با محور مشـــوش نشـــان دادن 
وضعیـــت کشـــور حرف‌هـــای خـــود را 
رســـانه‌ای می‌کردند و بعد خبر جلســـه 
غیرعلنـــی را پررنـــگ کـــرده و در بوق و 
کرنا می‌کردنـــد. علی‌القاعده آنچه قرار 
اســـت غیرعلنی باشـــد باید موضوعش 
نیز مدیریت شـــود. متأسفانه عملیات 
روانـــی غربی‌ها در داخل کشـــور بنا به 
مســـائل سیاســـی مدیریت نمی‌شـــد و 
بـــه آن دامن هم زده می‌شـــد. غربی‌ها 
ایـــن  به‌درســـتی مدعـــی بودنـــد کـــه 
تحریم‌هـــا هوشـــمند و پویاســـت. آنها 
کمیتـــه‌ای تشـــکیل داده بودنـــد کـــه 

کـــه امریـــکا و غربی‌هـــا داشـــتند ایـــن 
بـــود کـــه اقداماتشـــان را بـــا عملیـــات 
روانـــی انجـــام می‌دادند، یعنـــی فضای 
رســـانه‌ای و ذهنیت‌هـــا را بـــرای بـــزرگ 
جلوه دادن تصمیم، اثربخشی تصمیم 
اثـــرات تصمیم‌شـــان  بزرگ‌نمایـــی  و 
آماده می‌کردند، یعنـــی اینطور نبود که 
هر مسأله‌ای را بلافاصله تصمیم‌گیری، 
ابلاغ و اجـــرا کنند؛ بلکه بـــا ایجاد یک 
مـــوج رســـانه‌ای کاری می‌کردنـــد کـــه 
حتی اگـــر آن تصمیم گرفته نمی‌شـــد، 
اثـــرات روانـــی آن تصمیـــم بـــر اقتصاد 
ایران تحمیل شـــود. البته در این بین، 
مســـائل داخلی نیز بســـیار مهـــم بود.

برای مثـــال طرف مقابل بـــا تصمیمات 
و اقداماتـــی باعـــث می‌شـــد قیمـــت 
کالایـــی در کشـــور افزایـــش پیـــدا کند. 
ایـــن بـــه مســـأله روز کشـــور تبدیـــل 
می‌شـــد. مـــن بـــه عنـــوان کســـی کـــه 
شـــرایط انقـــاب و جنـــگ را از نزدیک 
درک کـــرده‌ام، به‌ عینه دیـــده‌ام، مردم 
برای گرفتن یک ظـــرف 20 لیتری نفت 
در ســـال‌های اول پیروزی انقلاب برای 
گرمای خانه‌شـــان، در صف‌هایی چند 
کیلومتـــری می‌ایســـتادند و کســـی نیز 
اعتراضی نداشـــت و پـــای انقلاب خود 

ایســـتاده بود.
امـــا در ســـال 1390 در حالـــی کـــه هنوز 
اتفاقی نیفتاده بود، یـــک بازرگان بزرگ 
و سرشـــناس در رسانه‌ها اعلام می‌کرد: 
»چند روز دیگر در ایران قحطی خواهد 
آمـــد.« شـــما بروید در مقطعـــی که این 
حرف زده شده اســـت از فروشگاه‌های 
بـــزرگ ایـــران ســـؤال کنیـــد کـــه چقدر 
روغـــن، برنـــج و... توزیع شـــد و مردم 
از تـــرس قحطـــی چه میزان بـــه ذخیره 

کالاهای اساســـی روی آوردند.
کـــه  ند  شـــد عـــی  مد یی‌هـــا  یکا مر ا
می‌خواهند اقتصـــاد ایران را فلج کنند. 
امـــا به‌ رغم این ادعـــا، ایران هدفمندی 

یـــی  جا  ، مقطعـــی ر  د ل  مثـــا ی  بـــرا
می‌خواســـتند وجوه بانـــک مرکزی را با 
تعبیـــر دولتی بودن این بانک مســـدود 
کننـــد. همکاران مـــا در بانـــک مرکزی 
می‌گفتنـــد بانـــک مرکـــزی مســـتقل از 
دولـــت اســـت، غربی‌هـــا نمی‌تواننـــد 
به بهانـــه دولتی بـــودن، منابـــع بانک 
مرکـــزی را بلوکـــه کنند. امـــا در همین 
حـــال مؤسســـه پژوهشـــی وابســـته به 
مجلس گزارشـــی منتشـــر می‌کـــرد که 
بانک مرکزی ایران مســـتقل نیســـت و 
طـــرف غربی نیـــز به همیـــن گزارش‌ها 
اســـتناد می‌کرد. کما اینکه در بســـیاری 
از مـــوارد، بـــه اظهارنظرهـــای برخـــی 
اشـــخاص داخلـــی اســـتناد می‌کردند. 
در نهایـــت دو تحریـــم بانـــک مرکزی و 
تحریم نفت در پاییز و زمســـتان ســـال 

90 کار را خیلـــی ســـنگین کرد.
با ایـــن اتفاق فاز جدیـــدی از تحریم‌ها 
علیه ایران آغاز شـــد. کشور از ماه‌های 
پایانـــی ســـال 90 در عرصـــه اقتصـــادی 
دچار مســـائل و موضوعـــات منحصر به 

شد. فردی 
طبیعـــی بود ایـــن رویدادها بـــه تجارت 
خارجی مـــا گره خـــورده و اولین جایی 
که این فشـــارها در آن منعکس شـــود، 
بازار ارز باشـــد. بازار ارز جـــزو بازترین 
بازارهاســـت. اگر چند بانک ما تحریم 
می‌شـــد چند بانـــک دیگرمـــان کار آن 
را انجـــام می‌دادنـــد، امـــا اگـــر بانـــک، 
بانک‌هـــا یـــا بـــه عبارتی بانـــک مرکزی 
تحریم شـــود موضوع متفاوت اســـت. 
آنها بـــا تحریم بانک مرکـــزی این کار را 
کردنـــد و با ایـــن کار هم نقـــل و انتقال 
پـــول و دریافت درآمدهـــای نفتی و هم 
اســـتفاده از ذخایـــر کشـــور را ســـخت 
کردنـــد. یکـــی از نقاط قوت کشـــور ما 
در مقابلـــه بـــا تحریم‌ها، ذخایـــر ارزی 
مناســـبش بـــود. وقتی بانـــک مرکزی 
تحریـــم می‌شـــود، اســـتفاده از ایـــن 
ذخایر به مشـــکل می‌خـــورد. از طرفی 
به طـــور هوشـــمندانه‌ای تحریم بانک 
مرکـــزی قبـــل از تحریم نفـــت صورت 
گرفـــت، لـــذا تحریـــم نفت هـــم مزید 

بر علت شـــد.
همان‌طـــور کـــه می‌دانیـــد پایین‌ترین 
رشـــدهای اقتصـــاد ایـــران مربـــوط به 
زمان‌هایـــی اســـت کـــه فـــروش نفت 
تحریم شـــده و شـــوک مقداری در بازار 
نفـــت وجـــود داشـــته اســـت. ممکن 
اســـت کاهش شـــدید قیمـــت نفت بر 
رشـــد اقتصادی شما اثر بگذارد، اما این 
اثر، مســـتقیم نخواهد بود. ولی وقتی 
تحریم مقـــداری نفت اتفـــاق می‌افتد 
این اثر مســـتقیم خواهـــد بود.بالاخره 
در شـــرایط معمـــول، یک چهـــارم وزن 
تولیـــد ملی در اقتصاد ایـــران به صورت 
مستقیم، نفت اســـت. یعنی اگر ارزش 
افـــزوده بخـــش نفـــت را بـــر کل ارزش 
افـــزوده اقتصـــاد ملـــی تقســـیم کنید، 
ســـهم و وزنی حدود یک چهـــارم دارد. 
حـــالا در نظـــر بگیرید یک‌بـــاره جلوی 
بخش عمده‌ای از صادرات نفت شـــما 

گرفته شـــده و به میزان شدیدی 
کاهـــش پیدا کنـــد. نفت 

تمـــام فعالیت‌هـــای اقتصـــادی مـــا را 
رصـــد می‌کرد.

ایـــن کمیته در گزارشـــی می‌گوید: ما با 
ســـفر به 60 کشـــور دنیا، تمام تحرکات 
مقامات اقتصادی ایران را رصد کردیم؛ 
یعنـــی این یـــک جنـــگ فعال بـــود، به 
همـــان میزانی که ما تـــاش می‌کردیم 
بـــه کانال‌هـــا و مجـــاری عملیات‌هـــای 
اقتصـــادی خود تنوع ببخشـــیم آنها نیز 
مقابلـــه می‌کردند. چیزی‌کـــه غربی‌ها 
انتظـــار داشـــتند ایـــن بود کـــه اقتصاد 
ایـــران در مقابـــل این تحریم‌هـــا دچار 
فروپاشی شـــود. من تردیدی ندارم اگر 
همکاری‌هـــای داخلی وجود داشـــت ما 
هزینه‌هـــای خیلـــی کمتـــری در تحریم 
می‌پرداختیـــم. بخش عمده‌ای از وقت 
ما صـــرف توضیح امور بـــرای عده‌ای در 
داخل کشـــور می‌شـــد تا فقط آنها قانع 

و ســـاکت شـــوند یا بخـــش عمده‌ای 
از فعالیت‌هـــای مـــا به خاطر 

چنـــد اظهارنظـــر بیجا 
پنبه می‌شـــد.

عملیات روانی در بازار ارز
مشخصاً از نیمه دوم سال 90 ، سیاستی که امریکا و غربی‌ها داشتند این بود 

که اقداماتشان را با عملیات روانی انجام می‌دادند، یعنی فضای رسانه‌ای و 
ذهنیت‌ها را برای بزرگ جلوه دادن تصمیم، اثربخشی تصمیم و بزرگ‌نمایی 

اثرات تصمیم‌شان آماده می‌کردند؛ یعنی اینطور نبود که هر مسأله‌ای را 
بلافاصله تصمیم‌گیری، ابلاغ و اجرا کنند، بلکه با ایجاد یک موج رسانه‌ای 

کاری می‌کردند که حتی اگر آن تصمیم گرفته نمی‌شد، اثرات روانی آن 
تصمیم بر اقتصاد ایران تحمیل شود.

ـــرش بـ

 بانک مرکزی
قابل تحریم بود؟

سؤال می‌کنم آیا اقتصاد ایران بعد از این 
تحریم‌ها فلج شد؟ خب وقتی آنها می‌گویند 

ما اقتصاد شما را فلج می‌کنیم، ما چه بگوییم؟ 
عده‌ای توقع داشتند ما بدترش را بگوییم 

و اذعان کنیم که با این تحریم‌ها اقتصاد ما 
نابود خواهد شد! باز یادآوری می‌کنم که بعد 

از قطعنامه 1929، آنها تحریم‌های یک‌جانبه 
و چندجانبه را وضع کردند که فرای قطعنامه 

بود. یادم هست بعد از اینکه خزانه‌داری امریکا 
می‌خواست بانک مرکزی ما را تحریم کند، 
معاون ارزی وقت بانک مرکزی در جلسات 

ستاد مقابله با تحریم‌ها می‌گفت: »طبق 
مقررات بین‌المللی، تحریم بانک مرکزی 

امکان‌پذیر نیست«.

ـــرش بـ

تاریخ شفاهی

شما را برای جلسه 
غیرعلنی به مجلس 

دعوت می‌کنند، 
سپس قبل از جلسه 

علیه دولت و با 
محور مشوش نشان 
دادن وضعیت کشور 

حرف‌های خود را 
رسانه‌ای می‌کردند 

و بعد خبر جلسه 
غیرعلنی را پررنگ 

کرده و در بوق و کرنا 
می‌کردند

عکس: ایران
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